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 فراوانی و تنوع اوزان عروضی در غزلهای حسین منزوی از ویژگیهای ادبی سبک او
 (973-985)ص

  2)نویسنده مسئول(رقیه کاظم زاده ،9موسی پرنیان
9311پاییز  ه:تاریخ دریافت مقال  

 9311زمستان  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:
 

 چکیده
تا حدّ امكان و  در عناصر غزل ايجاد نمودند تحوّلات بنياديني ،نوپرداز چهل شاعران از آغاز دهۀ

هاي بسييار ميّرّري را نييز    گام ،هاي غزل كلاسيك پيروي نكنند. در اين راهسعي كردند، از سنّت
سيرايان معاصيري   غزليكيي از  حسين منيزوي   شد.« غزل نو»ري برداشتند، كه موجب شكل گي

تحولاتي  از اين رو در كنار همۀعبور نمايد؛ غزل سنتي  از چهارچوب است كه سعي نموده است
 ،و در شصيت وزن  هبرآميد نييز  در قالب غزل  ايجاد وزن تازهدر پي  ه استكه در غزل ايجاد كرد

 .يشودوزن در فرهنگ عروضي ديده نمه هفدوزن،  كه از بين اين شصت است توان آزمايي نموده
  الات زير است:صدد يافتن پاسخ سّدر اين مقاله، نگارنده در  
سنتي در حيوز  وزن عبيور كنيد چگونيه     غزل  از چهارچوبحسين منزوي براي اينكه بتواند  .1

 عمل نموده است؟
در صورت ست؟ و هنيز ازه آيا حسين منزوي به عنوان يكي از پيشگامان غزل نو، مبدع وزن ت .2

 مبدع چند وزن ابداعي است؟مثبت بودن پاسخ، 
 

 ، شعر معاصروزن ابداعشعر،  منزوي، وزن :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 احسيا  نمودنيد، كيه تيود      آن واديوري در شعر نو و طبع آزمايي در شاعران معاصر پس از غوطه
بيه هميين    نامنيد. شعر را نوعي كلام منثيور مي  ن نوعو اي ندانستهشعر بدون وزن را، شعر مخاطبان، 

دليل رو به سوي قالبهاي قديمي نهادند. از اين ميان، غزل را كه با داشتن موسييقي و تعيداد ابييات    
، انتخياب  تابيد مناسب و قدرت انعطاف پذيري، تمام حالات شاعرانه و موضيوعات شيعري را بير ميي    

و به دنبال تحوّل و خلاّقيّيت بيه   سنّت متوقّف نشد مرحلۀ  پردازان، دراپوگر نوغزلاماّ روح تكنمودند. 
ديم براي رشد و باروري هر چيه  پردازان نوگرا با آشنايي كامل به اوزان قغزلدنياي نوين گريز زدند. 

ابيداع  »ازه و يا كم سابقه بهره بگيرنيد.  هايشان از اوزاني تتر شعر فارسي، سعي كردند در سرودهبيش
كم كم آغاز شد اما در زمان ما نييز كسياني چيون سيايه، حسيين       ،ه از دور  قاجاراوزان تازه، اگر چ

گونه هياي نيوآوري در شيعر    ) «دارند.در غزل منزوي و سيمين بهبهاني و چند تن ديگر، اوزان تازه 
در واقع، غزل سرايان نوگرا به منظور انجام امر آشينايي زداييي از قاليب     (564معاصر، حسن لي، ص

بيا افيزودن   »ييده و  زن را ي يعني بنيادي ترين عنصر سازند  قالب هاي شعري را ي برگز غزل، واحد و
هياي نيو و   ي نو بخشيده و آن را پيذيراي پيام سابقه بر اوزان غزل، اين قالب كهنه را هويّتوزنهاي بي

 (164زبان شناختي،ص -مقالات ادبي) «معاني امروزي كرده اند.
 بحث و بررسی
با عشي   »، 1541در سال « زخمي تغزّل حنجر »هاي خود را با نامشعري  دفترهاي ،حسين منزوي

در سيال  « از كهربا و كيافور »، 1535در سال« از شوكران و شكر»، 1531در سال « در حوالي فاجعه
 ، 1535در سيال  را « همچنيان از عشي   »، 1531در سيال  « از خاموشي ها و فراموشي هيا »، 1533
با كوشي  حسيين    1533در سال كه  ميباشدغزل  524منزوي  هايكرده است. مجموع غزل منتشر

ي غزلهيا پيووه    ين منزوي آمده اسيت كيه محيدوده و منبيع    مجموعه اشعار حسفتحي در كتاب 
 اين مقاله، همان كتاب است.منزوي در 
ي منيزوي بيه دقيت    غزلهيا ، وزن هميه  ابتيدا براي رسيدن به پاسخ سّالات مطيرح شيده،   در ادامه، 

يي كه در فرهنگ عروضي نيامده است، جدا و براي هر كدام نمونه هيايي  وزنهاپس س، استخراج شده
قيرار گرفتيه   بررسيي  تيازه ميورد   ي وزنهاو سپس عملكرد حسين منزوي در ايجاد شده است آورده 
 است.
 ی منزوی:غزلها وزن

 ی آشنا سروده شده اند عبارتند از:وزنهایی که با غزلها
، 15، 15، 33، 31، 32، 64، 62، 53، 23، 11، 15، 12، 11، 3، 3، 4، 5ي شييمار  غزلهييا -1

116 ،113 ،121 ،122 ،151 ،151 ،152 ،155 ،153 ،155 ،151 ،145 ،145 ،144 ،
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141 ،165 ،164 ،166 ،135 ،133 ،133 ،131 ،111 ،112 ،115 ،113 ،215 ،215 ،
215 ،216 ،221 ،254 ،253 ،242 ،245 ،246 ،266 ،263 ،231 ،232 ،231 ،211 ،
215 ،515 ،514 ،513 ،511 ،521 ،522 ،526 ،554 ،556 ،551 ،551 ،556 ،553 ،
541 ،543 ،561 ،565 ،563 ،535 ،533 ،536 ،514 ،513 ،516 ،521 ،521 ،525 ،
 ؛«مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»را در وزن  551، 521، 523، 523، 526

، 111، 115، 11، 12، 11، 34، 35، 31، 66، 45، 42، 51، 54، 51، 22ي شييمار  غزلهييا -2
154 ،151 ،151 ،141 ،132 ،134 ،113 ،111 ،211،213 ،221 ،224 ،255 ،241 ،
232 ،233 ،233 ،212 ،211 ،511 ،515،516 ،513 ،511 ،514 ،516 ،511 ،521 ،
در  524، 514، 515، 511، 511، 515، 511، 511، 534، 531، 531، 565، 553، 555
 ؛«يل فاعلنمفعول فاعلات مفاع»وزن 

، 161، 163، 112، 113، 112، 32، 36، 65، 61، 53، 53، 21، 23، 26ي شييمار  غزلهييا -5
133 ،215 ،251 ،252 ،256 ،245 ،243 ،241 ،235 ،525 ،531 ،535 ،511 ،512 ،
 ؛«فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»در وزن  552

، 153، 151، 155، 126، 114، 113، 116، 114، 111، 13، 13، 33، 55ي شمار  غزلها -5
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن »در وزن  554، 522، 534، 214، 236، 236، 214، 131، 136
 ؛«فاعلن

، 234، 262، 244، 153، 121، 115، 31، 63، 65، 43، 46، 44، 56ي شيييمار  غزلهيييا -4
در وزن  511، 531، 533، 535، 563، 564، 561، 521، 211، 233، 234، 235

 ؛«عولنمفعول مفاعيل مفاعيل ف»
، 222، 211، 216، 212، 131، 162، 161، 125، 111، 25، 13، 16، 1ي شييمار  غزلهييا -6

مفيييياعيلن مفيييياعيلن  »در وزن  555، 516، 533، 523، 513، 213، 255، 226، 225
 ؛«مفاعيلن مفاعيلن

، 253، 213، 213، 116، 134، 113، 16، 36، 34، 31، 63، 41، 41ي شيييمار  غزلهيييا -3
 ؛«مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن»در وزن  551، 551 ،231، 241، 251، 255

 513، 514، 213، 223، 156، 156، 111، 115، 35، 55، 55، 52، 21ي شييمار  غزلهييا -3
 ؛«مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»در وزن 

در وزن  531، 541، 551، 513، 261، 254، 251، 131، 154، 153، 11ي شيمار   غزلها -1
 ؛«فع لنمستفعلن مستفعلن مستفعلن »

مسييتفعلن »در وزن  525، 532، 515، 512، 235، 214، 163، 31، 2ي شييمار  غزلهييا - 11
 ؛«مستفعلن مستفعلن فع
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فاعلاتن فاعلاتن فياعلاتن  »در وزن  265، 255، 213، 142، 111، 35، 56، 55، 1ي شمار  غزلها -11
 ؛«فاعلاتن

فيياعلات مفعييولن »ن در وز 515، 535، 546، 544، 231، 251، 155، 123، 52ي شييمار  غزلهييا -12
  ؛«فاعلات مفعولن

مفعييول مفيياعيلن مفعييول »در وزن  555، 551، 221، 211، 152، 111، 35، 6ي شييمار  غزلهييا -15
 ؛«مفاعيلن

 ؛«فعلاتن مفاعلن فعلن»در وزن  532، 545، 553، 511،515، 243، 231، 115ي شمار  غزلها -15
 ؛«ن مفاعيلنمفعول مفاعل»در وزن  551، 132، 141، 124، 11ي شمار  غزلها -14
 ؛«فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن»در وزن  556، 114، 143، 31، 61ي شمار  غزلها -16
 ؛«مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن»در وزن  513، 263، 251، 211، 45ي شمار  غزلها -13
 ؛«مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»در وزن  513، 165، 123، 33ي شمار  غزلها -13
 ؛«فعولن فعولن فعولن فعولن»در وزن  555، 511، 51، 25ي شمار  غزلها -11
 ؛«مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول»در وزن  251، 51، 13، 15ي شمار  غزلها -21
 ؛«مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن»در وزن  552، 131، 161، 33ي شمار  غزلها -21
 ؛«مفعول فاعلات فعولن مفعول فاعلات فعولن»در وزن  515، 566، 136ي شمار  غزلها -22
 ؛«مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»در وزن  216، 233، 14ي شمار  هاغزل -25
 ؛«مفعول مفاعلن فعولن»در وزن  216، 233، 14ي شمار  غزلها -25
 ؛«فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع»در وزن  561، 553، 525ي شمار  غزلها -24
 ؛«ن فع لنمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل»در وزن  515، 231، 43ي شمار  غزلها -26
 ؛«فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع»در وزن  562، 135، 125ي غزلها -23
 ؛«فاعلن فعل فاعلن فعل»در وزن  143، 146ي شمار  غزلها -23
 ؛«فعلاتن فعلاتن فعلن»در وزن  135، 135ي شمار   غزلها -21
 ؛«فاعلات فاعلات فاعلات فاعلن»در وزن  511، 265ي شمار  غزلها -51
 ؛«مفاعيل فاعلن مفاعيل فاعلن»وزن در  555، 523ي شمار  غزلها -51
 ؛«مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»در وزن  41، 53ي شمار  غزلها -52
 ؛«مفعول فاعلات مفاعيلن مفعول فاعلات مفاعيلن»در وزن  554، 264ي شمار   غزلها -55
 ؛«مفاعلن فعلاتن فع مفاعلن فعلاتن فع»در وزن  51،223ي شمار  غزلها -55
 ؛«مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول فع» در وزن 524، 5ي شمار  غزلها -54
 ؛«فاعلن فاعلن فاعلن فع»در وزن  516، 555ي شمار  غزلها -56
 ؛«مفتعلن فاعلات مفتعلن فع»در وزن  542، 252ي شمار   غزلها -53

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


فراوانی و تنوع اوزان عروضی در غزلهای حسین منزوی از ویژگیهای ادبی سبک او / 177

 

 ؛«فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن»در وزن  14غزل شمار    -53
 ؛«فاعلات فاعلات فاعلات فع»در وزن  51غزل شمار   -51
 ؛«مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فع لن»در وزن  54شمار  غزل  -51
 ؛«مفعول فاعلات مفاعيلن»در وزن  61غزل شمار    -51
 ؛«مفتعلن مفتعلن فاعلن»در وزن  115غزل شمار    -52
 ؛«مستفعلن مستفعلاتن مستفعلن مستفعلاتن»در وزن  111غزل شمار   -55
 ؛«مستفعلن مفاعيلن مستفعلن مفاعيلن»در وزن  211غزل شمار   -55
 ؛«مستفعلن مستفعلن فع لن»در وزن  256شمار   غزل -54
 ؛«فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن»در وزن  225غزل شمار    -56
 ؛«فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع»در وزن  253غزل شمار    -53
 ؛«مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول فع»در وزن  235غزل شماره  -53
 ؛«فاعلات فاعلات فاعلن»در وزن  215غزل شمار    -51
 ؛«فاعلات فاعلات فع فاعلات فاعلات فع»در وزن  512  غزل شمار  -41
 ؛«مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»در وزن  552غزل شمار    -41
 ؛«مستفعلن مستفعلن فع لن مستفعلن مستفعلن فع لن»در وزن  545غزل شمار    -42
 ؛«مستفعلن فع لن مستفعلن فع لن»در وزن  543غزل شمار    -45
 ؛«ت فعولنمفعول فاعلا»در وزن  541غزل شمار    -45
 ؛«مفاعلن فعولن مفاعلن فعولن»در وزن  531غزل شمار   -44
 ؛«فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن»در وزن  536غزل شمار    -46
 ؛«فاعلن فاعلن فاعلن فع فاعلن فاعلن فاعلن فع»در وزن  533غزل شمار    -43
 ؛«فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن»در وزن  512غزل شمار   -43
 ؛«فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن»زن در و 511غزل شمار    -41
 ؛«فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فع»در وزن  513غزل شمار   -61

 سابقهوزنهای بی
بيي  ي وزنهيا  ،در فرهنگ عروضي نياميده اسيت  يي وجود دارد كه وزنها، ي منزويغزلهااز بين وزن  

 :ميشودنمونه هايي آورده  ي زير كه در ادامه براي هر كداموزنهاسابقه در غزل منزوي عبارتند از 
 ها:نمونه

 «:فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع» -9
 دست و رو تر كردنم در آب جو، گيرم ز ناچاري است

 (513صمجموعه اشعار،منزوي،من بخواهم يا نخواهم جويبار زندگي جاري است)
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 و
 روزها و هفته هايم بي تو با تقويم چرخيدنيد 

 
 ييد و بييم چرخيدنيد   با اگرهاي فراوان در ام 

 (553)ص                                                           
 و

 من پر از ديوم كدامين شيشه را بر سنگ مي كوبي؟
 

 هاي قشنگ قصه هيا خيوبي  اي زني كه چون پري 
 (534)ص                                                                 

 مفعول فاعلات فعولن مفعول فاعلات فعولن: -2
 زاني توام، اي يار! كه بيي تيو بير  و بيار نيدارد     باغ خ
 

 وقتي تو نيستي، گل سرخم! تقيويم مين، بهيار نيدارد     
 (261)ص                                                                       

 و
 چون خيزه بير آب، شيناور   بر سينۀ زلال تو افشان، هم  يادي است در هميشۀ ذهنم، آن گيسوان خيس معطر

 (532)ص                                                                   
 و

 تمثيل غربت تو و من چيست؟ تنهايي من و تو چه رنگ اسيت 
 

 تنهايي درخت و پرنده، تنهايي ستاره و سنگ است 
 (415)ص                                                 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن: -3
 دهم، صحرا نميي گييرد  به صحرا مي را رنج گرانم

 
 دهم درييا نميگييرد  اشك روانيم را بيه درييا ميي     

 (36)ص                                                  
 و

 ، مينگم عيد از تيو گييجم، بيي قيرارم، خياليم      محبوب من! ب
 

 آونگيم « چه خواهم كيرد « »چه خواهد شد»بر داربستي از  
 (563)ص                                                                        

 و
 گونه است: كار گِل بيه جياي كيار دل، آري   قديرم اينت
 

 هاي بيگياري اينك منم تكرار سعدي در طرابلسي  
 (415)ص                                                                 

 مفاعلن فعلاتن فع مفاعلن فعلاتن فع: -1
 له بيه تين دارد  زني كه صاعقه وار آنك رداي شع

 
 فرو نيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد 

 (36)ص                                                                     
 و

 خيال خام پلنگ من به سوي ماه جهيدن بود
 

 و ماه را زبلنداي  به روي خاک كشيدن بيود  
 (515)ص                                                           

 اعلات مفاعیلن مفعول فاعلات مفاعیلن:مفعول ف -5
 از چشمهاي عش  چه ميخواهيد؟ اي ابرهاي بغضي بياراني! 

 
 هاي دوست چه ميباريد؟ اي اشكهاي طاغي توفياني! بر گونه 

 (542)ص                                                                               
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 و
 رك  بيود هاي شعله ورت آن روز، چيزي فرو نشسته و سدر چشم

 
 چيزي هم از قبيلۀ خاكستر، چيزي هم از سلالۀ آت  بود 

 (551)ص                                                                           
 فاعلات فاعلات فاعلات فاعلن: -6

 تييا هميشييه از بييرايم اي صييداي ميين بمييان 
 

 اي صييداي مهربييان! بمييان بييراي ميين بمييان 
 (541)ص                                               

 و
 با چه نامي؟از كدامي؟از كجيايي؟اي هيرا !  

 
 ناكجييياي ناشييينا  اي هيييرا  نانجييييب 

 (412)ص                                                           
 مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول فع : -7

 اي گيسييوان رهيياي تييو از آبشيياران رهيياتر 
 

 اترچشمانت از چشمه ساران صاف سحر با صف 
 (25)ص                                                                 

 و
 اي عش  ما با تو از وادي جادوان هم گذشتيم

 
 از شير غران و از اژدهاي دمان هم گذشتيم 

 (522)ص                                                         
 مستفعلن مفاعیلن مستفعلن مفاعیلن : -8

 رچه خاموشمدر خود خروش ها دارم چون چاه اگ
 

 مي جوشم از درون هرچند با هيچ كس نمي جوشيم  
 (231)ص                                                                      

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن: -1
 گرييييزيالا بيييي وفيييا ييييار كيييز يييياريم مي

 
 گريييزيبيه خييوابم مييي آييي و ز بيييداريم مي   

 (451)ص                                                           
 مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول فع: -91

 كشييد ر، تقويم خود را تماما به خيون مي تقدي
 

 درييد وقتي كه رستم تهيگياه سيهراب را مي   
 (531)ص                                         

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن: -99
 فرود آمدم از بهشتت در اين باغ ويران خدايا

 
 فرود آمدم تا نباشم جدا زين اسييران خيدايا   

 (415)ص                                                           
 فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فع: -92

 سر كشيدم از ميان خيون، دوان دوان كيه آميدي   
 

 گشودم از درون گشوده بازوان كيه آميدي   رپ 
 (413)ص                                                         
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 فاعلات فاعلات فع فاعلات فاعلات فع: -93
 ها، رنگ حسرت جوانينيد نق  غربت جوانه  نقشهاي كهنه ام چقدر تلخ و خسته و خزانيند

 (515)ص                                                         
 فاعلن فاعلن فاعلن فع فاعلن فاعلن فاعلن فع: -91

 جمع آيينه ها ضرب در تو، بي عدد صفر بعد از زلاليي   شهر منهاي وقتي كه هستي، حاصل  برزخ خشك و خالي
 (534)ص                                                                       

 مستفعلن مستفعلن فع لن مستفعلن مستفعلن فع لن: -95
 يد كلام ديگري پرداخت بايد بيياني ديگير انديشييد   با  ديگر براي دم زدن از عش  بايد زباني ديگر انديشيد

 (541)ص                                                                       
 مستفعلن مستفعلاتن مستفعلن مستفعلاتن : -96

 مي آيم و سوغاتي من، از بوسه پيراهن برايت  مي آيم و دلتنگ دلتنگ، اي شنگ نازک تن برايت
 (263)ص                                                 

 مفتعلن فاعلاتُ مفتعلن فع لن : -97
 بي تو شيبم بيا سيتاره، شيام غريبيان اسيت      

 
 بيا تيو شييبم بيي سيتاره نيييز چراغيان اسييت      

 (32)ص                                                              
 ی تازه:وزنهاعملکرد منزوی در ساخت 

ي ، به شيوه هاي گوناگون عمل غزلهابه زنجير  وزن لا( ي باوزنها)ي تازه وزنهامنزوي براي افزودن 
 غزل منزوي ميپردازيم. ي بي سابقۀوزنهادر اين قسمت از مقاله به بررسي  ،نموده است

 یی که با افزودن هجا ساخته شده اند:وزنها-1
 افزودن یک هجا

مفيتعلن  »ا سيابقۀ  را با افزودن يك هجا به آخر وزن ب« مفتعلن فاعلات مفتعلن فع لن»منزوي وزن 
 را در اين وزن سروده است:خود  54ايجاد كرده است و غزل « فاعلات مفتعلن فع

 مثييل گلييي نييو شييكفته در وسيي  پيياييز    
 

 آميييدنت آخيييرين تيييلاش بهييياران اسيييت  
 (32)ص                                                              

 دن يك هجا ساخته شده است:هم با افزو« مفاعلن فعلاتن فع مفاعلن فعلاتن فع»همچنين، وزن 
 فرو نيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد  زني كه صاعقه وار آنك رداي شعله به تن دارد

 (36)ص                                                                     
 و

 خيال خام پلنگ من به سوي ماه جهيدن بود
 

 و ماه را زبلنداي  به روي خاک كشيدن بود 
 (515)ص                                                       

 سه هجاافزودن 
ي خيود  وزنهيا ، وزن ديگري را به «مفعول مفعول مفعول مفعول »با افزودن سه هجا بر وزن منزوي 

سيروده  « مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول»در وزن را  251، 51، 13، 15افزوده است و غزلهاي 
 است:
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 دنتييو جذبييۀ اسييتحالت، تييو شييور رسييي    
 

 كشييانيكييه رودهييا را بييه دريييا شييدن مي    
 (51)ص                                         

 و
 من بي تو، امشب دلم شادمان نيست اين جا

 
 بي من تو هر جا كه هستي دلت شاد، امشب 

 (53)ص                                                              
 و

 اييين جييا سييراغ تييو را از كييه بايييد بگيييرم؟  
 

 ن جييا كييه بيگييانگي عييادت آشييناها   اييي 
 (523)ص                                                           

 و
 مييا را چييه پييرواي توفييان و بييي  و كييم آن 

 
 مرغابييييانيم و بييير بيييال توفيييان روانييييم    

 (63)ص                                                              
ساخته « اعلات فاعلات فاعلات فاعلنف»شده و وزن سه هجا اضافه « فاعلات فاعلات فاعلن»به وزن 

 شده است. براي نمونه:
 اي تو را پناه داده مين بيه جيان جيان خيود     

 
 وي تو حرميت ميرا نداشيته بيه هييچ پيا        

 (412)ص                                                           
 و:

 در زمانه اي كه ؟آشنايي اش پر از غريبگي است
 

 اي غريبييۀ بييه غربييت آشييناي ميين، بمييان   
 (541)ص                                                          

و ابييات زيير در وزن   شيده  سه هجاي ديگر افيزوده  « فاعلات فاعلات فاعلات فع»و به وزن با سابقۀ 
 است:شده سروده « فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فع»

 من سر گريزم از مدار بي نهاييت تيو نيسيت   
 

 آميدي  با تقابل دو آينه ي تين و روان ي كيه      
 (413)ص                                                           

 و
 گفتم اين هزار قاي  نجات من چه آشناست؟

 
 با هيزار رود ناگهيان، روان روان كيه آميدي؟     

 )همان(                                                                
را « ولن فعيولن فعيولن  فعولن فعولن فع»، وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن»منزوي سه هجا به وزن 
 ساخته است. براي نمونه:

 كنون تا به صد درد بسپاري ام ميي گرييزي    تويي كه به يك درد من طاقتت تاق مي شد
 (451)ص                                                           

 هجا رافزودن چها
ابقه دارد اميا  يي اسيت كيه سي   وزنهيا از نييز  « فيع فاعلاتن  فاعلاتنفاعلاتن »قابل ذكر است كه وزن 

از زيير   هياي  را بلندتر ساخته اسيت، بيراي نمونيه بييت    منزوي با افزودن چهار هجا به اين وزن، آن 
 است:سروده شده « فاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن  فع»در وزن ي منزوي انتخاب شده كه غزلها
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 ستيزم در بهار كوچك يك غنچه بيا پياييز  مي
 

 ر عين دشواري استخود گرفتم كاين نبرد نابراب 
 (513)ص                                                                 

 و
 تييا مييرا از ديوهييايم وارهيياني اي پييري، اول

 
 كيوبي؟ يشۀ عمر كدامين ديو را بر سينگ مي ش 

 (534)ص                                                              
 و

 ساعتي بودم مشوش گاه پي  و گاه پيس رفيتم  
 

 قربك هايي كه بي تنظيم چرخيدنددست هايم ع 
 (553)ص                                                                 

نيز همانند وزن بالا مسبوق به سياب  اسيت و منيزوي تنهيا ييك       «مستفعلن مستفعلن فع لن»وزن 
 براي نمونه:ديگر به اين وزن اضافه نموده است. « مستفعلن»

 طبع اميا  آسان گرفتم كار ني  و نوش را از روي
 

 هرگز نگرفت بر من كارها را جز به دشواري 
 (415)ص                                                          

 و
 سازي غريبم من كه در هر پرده ام، هر زخمه بنوازد

 
 لحن همايون تو مي آيد برون از ضرب و آهنگم 

 (563)ص                                                              
 و

 بتكانم از دامان دل، ايين سينگ سينگين را   تا در كجا 
 

 دلتنگي ام اي دوست! بي تو در جهاني جا نمي گييرد  
 (36)ص                                                                         

 پنج هجاافزودن 
را در وزن  235غيزل  ، «مفعول مفعول مفعيول مفعيول مفعيول    »منزوي با كاستن يك هجا از وزن 

 سروده است:« فعول مفعول مفعول فعمفعول مفعول م»
 بي شك نمي كاست چيزي از ابعاد آن فاجعه

 
 رسييد حتي اگر نوش دارو به هنگام خود مي 

 (531)ص                                         
 شش هجاافزودن 

فعيولن فعيولن فعيولن فعيولن     »وزن  افزوده شيده و ،«فعولن فعولن فعولن فعولن»ش  هجا به وزن 
 است: شده اضافه منزويي تاز  غزليات وزنهابه « ولن فعولنفع

 جهانت قفس بود و اين را پذيرفته بوديم اميا 
 

 نه هم بندي روبهان بود سزاوار شيران خيدايا  
 (415)ص                                                           

ي خيود  وزنهاا به ، وزن ديگري ر«مفعول مفعول مفعول مفعول»بر وزن منزوي با افزودن ش  هجا 
 سروده است: «مفعول مفعول مفعول مفعول مفعول» را  در وزن 524و  5افزوده است و غزل 

 گياه آن نام تو را باطل السحر هر خدعه كرديم و
 

 تنها كه از هفت خان، بلكه هفتاد خان هم گذشتيم 
 (522)ص                                                                     

 و
 هايم بگيويم؟ چيه از غربيت دسيت   با تو بيراي  

 
 اي دوسييت! از غييم غربييت بييه ميين آشييناتر  

 (25)ص                                                              
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 :ساخته می شوند ی کهنوزنهایی که از تکرار وزنها. 2
 سازد.كه درگذشته كاربرد داشته است مي ييوزنها تكراررا از  وزنهابعضي از منزوي 
 نمونه ها:

  «:فاعلن فاعلن فاعلن فع» تکرار وزن
 چند برگي است ديوان ماهت، دفتر شعرهاي سيياهت 

 
 اي كه هر ناگهان از نگاهت، يك غزل ميشود ارتجيالي  

 (534)ص                                                                      
 «:مستفعلن مستفعلن فع لن»وزن تکرار 

 هانيه عاشيق  هيا، آن كه تا كي همان عذرا و وامقهيا؟ آن خسيته  
 

 بايد براي اين بيابان نيز، ديوانگاني ديگر انديشييد  
 (541)ص                                                               

 «:مستفعلن مستفعلاتن»تکرار وزن 
 پيراهني از بوسه يا شعر؟ يا پاک بيودن، از سير مهير؟   

 
 زين ها كدامين را به تحفيه، ميي باييد آوردن براييت؟     

 (263)ص                                                                   
 «:مفعول فاعلات فعولن»تکرار وزن با سابقۀ 

 اي تنييده بيه گيردم   خود را چون پيله سان كه شب، سياهياين
 

 يك شاخه نور نيز ز خورشيد، راهي در اين حصار ندارد 
 (261)ص                                                                         

 «:مفعول فاعلات مفاعیلن»تکرار وزن با سابقۀ 
 زد و هيم خنجير  دو چشم درخشانت، هم خنده برق مي در ني ني

 
 در آت  نگاه پريشانت، ما بين مهر و كينه كشياك  بيود   

 (551)ص                                                          
 و
 طل بي تعطيلهاي باام ز خواندن تان ديگر، اي فصلمن خسته 

 (542اي داستان تلخ پريشاني؟)ص كي ميرسد به صفحۀ پايان ،
ايين  هييچ كيدام از   نزوي را مبدع متوان بالا به اين نتيجه رسيديم كه نميي وزنهابنابراين با بررسي 

وزن باقي مانده است كه در ادامه بايد به پاسيخ ايين سيوال    ، دو  ي بالاوزنهااز بين  اام دانست. وزنها
مسيتفعلن مفياعيلن   » ي ميذكور، وزنهيا  دانسيت؟  وزن دوكه آيا ميتوان منزوي را  خال  اين  برسيم

هسيتند كيه هير چنيد در فرهنيگ       «فاعلات فاعلات فع فاعلات فاعلات فيع »و  «مستفعلن مفاعيلن
 باشند.هم ايجاد نشده اند و وزني نو مي عروضي نيامده اند اما با افزوده شدن هجا

 ي مذكور سروده است. وزنهادر  منزوي ابيات زير را را
 :«مستفعلن مفاعیلن مستفعلن مفاعیلن»

 داننيد، مي« ساز شكسته»ه طعنه ام خوانند گيرم ب
 

 هر چند خامشم اما آتي  فشيان خاموشيم    
 (231)ص                                                         

 :«فاعلات فاعلات فع فاعلات فاعلات فع»
 مين كيه در مثيل:   هاي اند، رنگروغن جلا نخورده

 
 ندب راكدنيييد، اگييير آبينيييد و آسيييمانيرنيييگ آ 

 (515)ص                                                                 
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منتشير   ،«از كهربا وكافور»در دفتر شعري  هذكر شد« فع فاعلات فاعلات  فع فاعلات فاعلات» وزن 
 «دشيت ارژن »تير شيعري   در دف 1561در سال  ،را نيز سيمين بهبهانيمنزوي  1533شده در سال 

 خود آورده است: 
 تن كشيده زير بال  شب،  بي كرانۀ ملال ميا 

 
 بادبان كهنۀ زورقي است، اين كبود خال خال ما 

 (15)دشت ارژن،بهبهاني، ص                                 
صفحۀ صيدو سيي و پينج    در 1531را در سال  «مستفعلن مفاعيلن مستفعلن مفاعيلن»منزوي وزن 

كه سيمين بهبهاني از همين وزن، سال ها  به كار برده است «با عش  درحوالي فاجعه»ي دفتر شعر
 بهره جسته است: «دشت ارژن»قبل از منزوي در دفتر شعري 

 كولي ميان انگشتر زهيري نهفتيه اي دييري   
 

 تا وارهي به تاريرش روزي كه نيست تدبيري 
 (54)همان،ص                                                   

 تیجهن
 13وزن،  61وزن بهره جسيته اسيت. از ايين     61از  غزلهاغزل دارد كه در اين  524حسين منزوي، 

هم ابيداعي نيسيتند بلكيه بيا      وزنهانشان داده شد كه اين  وزن در فرهنگ عروضي ذكر نشده است؛
وزن وزن نيو در مييان    دوسياخته شيده انيد.     وزنهيا ي كهن يا با تكرار آن وزنهاافزودن هجاهايي به 

شاعر ديگري يعني سيمين بهبهاني قبيل از حسيين   هم وزن را  دواين ي منزوي ديده شد كه غزلها
نظيير  اما در مجموع تنوع در استفاده از اين همه وزن، نشان از تسيل  كيم  منزوي به كار برده است. 

 شاعر به كلام است.
 

 منابع:
 ردو .، تهران: ف1535آشنايي با عروض و قافيه، شميسا، سيرو ،  -
 (؛ تهران: گفتار.1531آفاق غزل فارسي، صبور، داريوش ) -
 ، تهران: روزبهان.1536حسين،  از ترمه و تغزّل، منزوي، -
 ، زنجان: مهديس.1531از خاموشي ها و فراموشي ها، منزوي، حسين،  -
 ، تهران: آفرين .1535از شوكران و شكر، منزوي، حسين،  -
 ، تهران: كتاب زمان.1533سين، از كهربا و كافور، منزوي، ح -

 ،تهران: انتشارات سخن.1511از ترانه و تندر، فيروزيان، مهدي، 
المعجم في معايير اشعارالعجم، رازي، شمس قيس، به تصحيح قزويني، محمّيد و ميدرّ  رضيوي،     -

 ، تهران: زوار.1561
 ، تهران: پاژنگ.1531با عش  در حوالي فاجعه، منزوي، حسين،  -
 ، تهران: آفرين .1533زخمي تغزّل، منزوي، حسين، حنجر   -
 (؛ ،به كوش  محمدّ فتحي،تهران: آفرين .1561حيدربابا ، منزوي، حسين ) -
 ، تهران: زوار.1531خطي ز سرعت و آت ، بهبهاني، سيمين،  -
 ، تهران: زوار.1531دشت ارژن، بهبهاني،سيمين،  -
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 ، تهران: رالث. 1532مد، زندگي و شعر سيمين بهبهاني، ابومحبوب، اح -
 ، تهران: فردو .1561سير غزل در شعر فارسي، شميسا، سيرو  ،  -
 ،تهران: رالث.1، ج 1533شعر نو از آغاز تا امروز، حقوقي، محمدّ ،  -
 انتشارات فردو . ، تهران:1566يسا، سيرو ، چاپ اول،فرهنگ عروضي، شم -
 تهران: تو . ،1561دّين، همايي، جلال الادبي،  فنون بلاغت و صناعات -
 تهران: مرواريد. ،1536، نبهبهاني، سيمياشعار،  گزينه -
 ، تهران: رالث.1535لي، كاوو ، گونه هاي نوآوري در شعر معاصر،حسن -
 نگاه. تهران: ،1535، يمينبهبهاني،س مجموعه اشعار، -
 خرداد. ، نشريۀ ابرار، چهارم1535مصاحبه اي با حسين منزوي، منزوي، حسين، -
 چ اوّل. 1531،، علي محمدّ ح  شنا ،مقالات ادبي ي زبان شناختي،  -
 تهران: آگاه.، 1563، شفيعي كدكني، محمدرضا موسيقي شعر،  -
 آفرين . تهران: ،1535، حسين منزوي،هم چنان از عش ،  -
 مركز نشر دانشگاهي. تهران: ،1561، تقي وحيديان كاميار، شعر فارسي، وزن و قافيۀ -
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